
تحليل  فيلم

ســریال »زخم کاری« در شبکة نمایش خانگی بالاخره به پایان 
رســید. این ســریال که کارگردانی نام آشنا هدایت آن را بر عهده 
دارد، اقتباســی سینمایی از کتاب »بیســت زخم کاری« از نشر 
»چشمه«، نوشتة محمود حسینی نژاد است. البته این کتاب به 
زعم نویسنده اش برداشــتی آزاد از نمایش نامة »مکبث« به شمار 
می رود. ســریال زخم کاری در حقیقت نمایش قدرتی است فاقد 
معنا و ارزشمندی که بدون توجه به ساختار و فضای جامعة ایرانی 
و با تکرار رفتارهای کلیشــه ای خشــونت آمیز، قصد جلب توجه 

مخاطب را دارد.
کارگردان سریال شاید برای جذب مخاطب، در به تصویرکشیدن 
خشونت، پرخاشگری، جنایت، سوءمصرف الکل و سیگار آن چنان 
افراط کرده اســت کــه تقریباً در اکثر ســکانس های آن به نوعی 
انواع خشــونت، تهدید و پرخاشگری کلامی و غیرکلامی مشاهده 
می شــود. در واقع سکانسی نیست که به نوعی رفتارهای آسیب زا 
در آن مشاهده نشود. شاید در هیچ جای دنیا این حد از خشونت 
و پرخاشــگری در فیلمی مجــوز و اجازة نمایش بــرای عموم و 

خانواده ها را پیدا نکند.
در این سریال مالک، نقش اول سریال، به طور مکرر با کشیدن 
ســیگار قاچاق »مارلبرو« نشان داده می شــود. عجیب است که 

در کشــورهای دیگر در برابر تبلیغ و کشــیدن سیگار در فیلم و 
سریال قوانین ســخت گیرانه ای اندیشیده اند، اما در کشور ما و در 
این ســریال که پروانة نمایشــی خانگی گرفته است، خشن ترین 
صحنه ها، با پرخاشگری های کلامی و غیرکلامی، همراه با مصرف 

و تبلیغ سیگارهای لاکچری و قاچاق،  ارائه می شود.
در برخــی فصل هــا جزئیــات صحنه های قتل و پرخاشــگری 
و متفاوت بودن آن اســت کــه بیننده را پای فیلــم میخکوب و 
زخم خورده نگه می دارد. مثلًا صحنة کشــتن خان عمو توســط 
مالک، آتش زدن کریم توســط مالک، کشته شــدن مالک توسط 
منصوره، قتل هایی که توسط کریم صورت می گیرند، کشته شدن 
اســب میثم و خون آلودشدن لباســش، همگی اگرچه به تعلیق، 
هیجان و جذابیت های ســینمایی کمک کرده انــد، اما فیلم را از 

جایگاه یک فیلم اجتماعی و خانوادگی دور ساخته اند.
در این سریال حتی گفت وگوها و سخنان دو نوجوانی که عاشق 
یکدیگرند نیز زیبا و محبت آمیز نیســت و در تمامی صحبت های 
آنان اعتراض، ناامیدی و کنایه دیده می شود. مالک به کرات انواع 
خیانت ها و جنایت ها را انجام می دهد. خان عمو و هرکسی را که بر 
سر راه اوست، به راحتی می کشد و در این قتل ها به نوعی خانواده 

و همسرش با او شریک هستند.
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مرتضی فاضل

دكتراي مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
مشاوره مراکز مشاوره ای آموزش و پرورش استان اصفهان

تحلیل و برداشت از
 سریال زخم کاری

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة هفدهم | شمارة 60 | زمستان 1400 ۲۲



خیانت های فرازناشــویی او به شــکل مکرر با 
منصوره و کیمیا نمایش داده می شــود. میثم، 
پســر او، از این خیانت هــا و رفتارهای مجرمانة 
پدر آگاه می شود و اعتراض می کند، اما همسرش 

که خود شریک و عامل اصلی جنایت های اوست، 
رفتارهای همسر را انکار می کند و حتی خیانت های 
فرازناشویی او را برای رسیدن به هدفش به راحتی 

می پذیرد.
متأســفانه کارگردان با نمایــش عریان قتل و 
خودکشــی ســعی در جذب مخاطــب دارد. او 
در دو قســمت ســریال دو اقدام به خودکشی 
را بــه نمایش می گــذارد. نمایش خودکشــی 
ناموفق دو نوجوان از صحنه های مشــمئزکننده 
و تلــخ ســریال اســت کــه روی نوجوانانی که 
شاهد سریال هســتند، تأثیرات نامطلوبی دارد.

واقعاً جای سؤال است که: »چگونه در دو بخش 
ســریال چنین موضوعی با جزئیــات مورد توجه 
قرار می گیرد؟« آن هم در شــرایطی که بســیاری 
از جوانان و نوجوانان در قرنطینة خانگی هســتند 
و آســیب های کرونا، یعنی از دست دادن عزیزان، 
بیمــاری و ... آنان را در شــرایط خاصی قرار داده 

اســت. آیا بهتر نبــود چنین فصل هایــی کوتاه تر 
می شــدند و یا جلوه های بصری کمتری برای آن ها 
در نظر گرفته می شــد؟  آیا بحث خودکشی و نمایش 
و توجیهش به صــورت مکرر موجب تکــرار و ترویج 

چنین رفتاری در جامعه و الگوگیری مخاطبان، به ویژه 
نوجوانان، نمی شود؟

البته کارگردان در صحنة خودکشی مائده سر میز شام، 
نکتة اســتعاره ای قشــنگی را به تصویر کشیده است. در این 
سکانس پدربزرگ بیماری حضور دارد که رفتارهای نابخردانه 
مائده را مشــاهده و درک می کند، اما از هرگونه سخن گفتن 

و اقدامی عاجز اســت و فقط شــاهد و ناظر چنین رفتاری است. 
شاید کارگردان می خواهد تأثیر والدین و نسل بزرگ سال امروز را 
روی آسیب های اجتماعی، به ویژه خودکشی نشان دهد که تقریباً 
هیچ کاری از آن ها برنمی آید. آن ها تنها شــاهد آمارها و اتفاقات 
نگران کننده هستند که البته گاهی نیز واقعیات و آمارها را پنهان 

می کنند، اما از تأثیرگذاری و اقدام کاملًا ناتوان شده اند.
یکی دیگر از آســیب ها و زخم های کاری ســریال نســبت به 
بینندگان، بی احترامی به شخصیت زنان، مادران و دختران ایرانی 
است. بخشــی از بدنة جامعة زنان بارها به سریال های تلویزیونی 

اعتراض کرده اند که زنان را منفعل نشــان می دهند. آن ها 
مدعی هستند که چنین فیلم هایی مهم ترین ویژگی زنان 
را آشــپزی و انجام کارهای خانه نشان می دهند و عنصر 
فعالیت و پویایی زنان در جامعه نشــان داده نمی شــود. اما در 
این ســریال زنان افرادی پرخاشــگر، خیانت پیشه، فریب کار و 
حتی جنایت کار معرفی می شــوند. برای مثال، رفتار کودکانه و 
ناپختة  مائده و برنامه ریزی برای کشــتن خود و میثم، همراهی 
ســمیرا و کیمیا علیه مالــک، آزاردیدن و کتــک خوردن مالک 
توسط سمیرا، ترغیب و وسوســة مالک به جنایت توسط سمیرا، 
کشته شــدن مالک، رفتــار تحقیرآمیز منصوره بــا میثم و برملا 
ســاختن گذشــتة مادرش، رفتار تحقیرآمیز سمیرا با فرزندانش، 
به ویژه با میثم در برملاساختن گذشتة خود و بیان دروغ در مورد 
پدر واقعی فرزندش، رفتار فریبکارانة منصوره در نزدیک شــدن به 
مالک با هدف حفظ دارایی و عشــق ناکام گذشتة خود، برخورد 
منفعلانة مادر مائده با همسر خویش و خانوادة مالک و یا برخورد 
منفعلانه و غم انگیز مائده فصل هایی هستند که چهره ای دروغین 

و توهین آمیز از زنان، دختران و مادران ایرانی نشان می دهند.
این چهره پردازی نادرســت در سریالی که بیشترین مخاطب را 
در میان دختــران جوان دارد، به بیننده چنیــن القا می کند که 
در همة این خباثت ها و نادرســتی همیشه پای یک زن در میان 
اســت. متأســفانه حتی برای نمونه در یکی از شخصیت های زن 
ســریال، اقتدار، ابراز وجود و جرئتمنــدی در خانواده و جامعه را 
نمی بینیم. برعکس شــاهد انفعال، پرخاشــگری، خیانت و انواع 
اختلالات شخصیتی در شخصیت های زن سریال هستیم. البته 
اغلب شــخصیت های مرد سریال نیز ویژگی های منفی دارند، 
اما در مورد شــخصیت های زن ســریال افراط و سیاه نمایی 

خیلی زیادی صورت گرفته است.
صرف نظر از مســائل مطرح شــده، نقاط ضعفی ساختاری 
در قصه و شــخصیت های ســریال دیده می شود. مثلًا اینکه 
چگونه افسردگی پنهان مائده، حتی با ترتیب دادن خودکشی 
رمانتیک، برملا نمی شــود و متأسفانه نویسنده و کارگردان 
از این فرصت استفاده نکرده اند که حداقل شخصیت جدید 
روان شــناس یا مشــاور را حتی برای دقایقی در ســریال 
بگنجاننــد. وقتی کارگردان دو بار به موضوع خودکشــی با 
جزئیات می پردازد، شایسته، معقول و مورد انتظار بود که از 
این قابلیت استفاده می شــد. همگان به راحتی این موضوع را در 

سریال فراموش می کنند.
یا اینکــه پس از مرگ مائده، بلافاصلــه دختر مالک در صحنة 
تصادف کشــته می شــود و به نوعی این تداعی را ایجاد می کند 
که خداوند عدالت را برقرار کرده که کلیشــه ای و ســخیف است. 
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همچنین رفتارهای سمیرا، کیمیا و منصوره عجیب و نامشخص و 
برای تماشاگر باورپذیر نیست. یا سکانس قرارگرفتن دختر مالک 
در بیمارســتان و بحث اهدای عضو، اگرچه محتوایی ارزشــمند 
است، اما در این سریال فصل هایی غیرضروری، تبلیغاتی و اضافی 

هستند.
کارگردان نتوانســته است شــخصیت ناصر را به خوبی نمایش 
دهد و شخصیت ناصر در این سریال دچار تناقض است. در ابتدای 
سریال، ناصر شــخصیتی منفعل و ضعیف نشان داده می شود، اما 
برای بیننده این سؤال مطرح می شود که:  »چگونه یک فرد ضعیفی 
می تواند در گذر مواد مخدر نقش داشته و موفق باشد؟« و جالب 
آنکه در پایان ســریال و به ناگهان ناصر قدرتمندترین شخصیت 
سریال می شود. همچنین در سکانس فریب دادن مالک و برخورد 
غیرمحترمانة او با نمایندگان شــرکت های خارجی و 

تسلیم شدن آنان برای بیننده باورپذیر نیست.
 همة این موارد باعث می شــوند که این ســریال 
در مقایسه با سریال های مشابه خانگی، 
نظیر شــهرزاد، آقازاده و ... ضعیف و 
عامه پسند شود. هرچند بازی خوب، 
یکدســت و روان چند هنرپیشه، 
به ویژه نقش اول ســریال، و هنر 
تعلیــق و غافل گیری کارگردان 
باعث شــده اســت مخاطبان 
زیادی ســریال را به تماشــا 
بنشــینند. در مجمــوع چنیــن 
ضعف هایی ســبب شــده اند ســریال در گروه 

سریال های ماندگار، تأثیرگذار و هنرمندانه قرار نگیرد.
 البته با نگاهی منصفانه، یکی از نقاط قوت ســریال آن اســت 
که شــکل های آسیب زای عشــق را به خوبی به نمایش گذاشته 
اســت. همچنین نقش عاشق را تقریباً در این شکل های گوناگون 
زنان بازی می کنند. عشــق ســمیرا به مالک عشقی فریبکارانه و 
ســلطه گرایانه بر مبنای سوءاستفاده اســت. سمیرا زنی است که 
گرچه به نظر می رسد اختلال شخصیتی دارد، اما عشق او عشقی 

بیمارگونه نیست، بلکه عشق او جنبة فریبکارانه دارد.
همچنین عشــق کیمیا به مالک، گرچه به نظر می رســد جنبة 
فریبکارانه دارد، اما در ابتدا عشقی خاکستری، پنهان و مبتنی بر 
بحران هویت اســت. کیمیا که فاصلة سنی زیادی با مالک دارد، 
به ســبب جوانی و درگیری در بحران هویت شیفتة مالک است. 
او احتمالًا مهم ترین نقص خود را نداشــتن زندگی تجملی مالک 
می داند. لذا تلاش می کند با پیوســتن بــه مالک هویت خود را 
ترمیــم و تعریف  کند و از کنار مالــک قرارگرفتن، هویت خود را 
بیابد. اما در پایان این رابطه به رابطه ای فریبکارانه تبدیل می شود 
و با پیوســتن به سمیرا، برای رســیدن به هدف و هویت خویش 

می کوشد.
عشــق منصوره به مالک عشق از نوع بیمارگونه است. او سال ها 

قبل به مالک علاقه مند و وابســته بوده اســت و نمی خواهد او را 
از دســت بدهد. منصوره زنی است که رگه های اختلال شخصیت 
بیشتری دارد و در عشــق بیمارگونه اش، هم احساس وابستگی و 
حقارت دارد و هــم به خاطر این احســاس آزاردهنده به تحقیر 
دیگران می پردازد. اوج عشــق بیمارگونة او در صحنة کشته شدن 
مالک نمایش داده می شود. در فصلی از سریال، وقتی ناصر مالک 
را بــه منزل خود دعوت می کند، منصوره بــه تعبیر ناصر مانع از 
آسیب مالک می شــود و ناصر به منصوره می گوید تو او را فراری 
دادی و او به ویلای ساحلی نخواهد آمد. ناصر و بینندگان می دانند 

که منصوره عاشق و دوست دار مالک است.
امــا در فصلی دیگــر، وقتی که ناصــر با وجــود داغ دختر در 
ویلای ســاحلی بــه راحتی با مالک به توافق می رســد و از خون 
مالــک می گذرد، منصوره درحالی که نمی تواند عشــق بیمارگونه 
و حقارت آمیــز خود را حل وفصل کند، در ویلای ســاحلی ویلای 
تداعی گر مسافرت عاشــقانة کیش، تمام نفرت عاشقانة خود را با 

ضربه های متعدد به مالک ابراز می کند.
ارتباطات مالک در این سه نوع رابطة عاشقانة آسیب زا نیز قابل 
توجه اســت. مالک در رابطه با سمیرا وابستگی و احساس حقارت 
را تجربه می کند. سمیرا همانند یک مادر سختگیر به او امر و نهی 
می کند. اما مالک در رابطه با کیمیا احســاس قدرت و اقتدار دارد. 
او با بذل و بخشــش و با نمایش چهره ای موفق و ثروتمند، نقش 
عاشقی قدرتمند را بازی می کند. و بالاخره رابطة مالک با منصوره 

رابطه ای بر مبنای سوءاستفاده و فریب است. 
اگرچه در گذشــته او در رابطه اش تحقیر شده است و هنوز این 
تحقیر را احســاس می کند، اما مبنای رابطة جدید او فریبکاری و 

انتقام است.
در پایان به نظر می رســد، شــرایط امروز جامعه ایجاب می کند 
که چنین فیلم های سینمایی و ســریال هایی مورد تحلیل و نقد 
مشاوران و مربیان تعلیم و تربیت قرار گیرند. از آنجا که نوجوانان 
و جوانان زیادی مخاطب چنین برنامه هایی هستند، نقد و تحلیل 
چنیــن برنامه هایی کمک می کند ســواد رســانه ای نوجوانان و 
جوانان افزایش  یابد و با آگاهی و توجه مناسب به مشاهدة چنین 
برنامه هایی بپردازند تا از آسیب های احتمالی، هیجان های کاذب و 

بدآموزی های چنین برنامه هایی درامان بمانند.
همچنین شایســته اســت از جامعة روان شناسان و متخصصان 
تعلیم و تربیت در بخش های نویســندگی، ممیــزی و نظارت بر 
فیلم های ســینمایی و سریال ها اســتفادة بیشتری به عمل آید تا 
هویت ملی ایرانی، بنیاد خانواده و شأن و مقام جامعة زنان و مادران 
در چنین ســریال هایی حفظ شــود و از تبلیغ و نمایش مستقیم 
و ترغیب کنندة خشــونت، مصرف ســیگار و ... و تواتر و تکرار آن 
در ســریال های خانوادگی و اجتماعی جلوگیری شود. به جای آن 
ترتیبی اتخاذ شود که در شرایط کرونا، جامعة هنری با استفاده از 
ظرافت و لطافت هنر زخم های جامعه را التیام ببخشد و امید را به 

خانواده ها هدیه دهند.
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